
  

  

  

  

آوردم وقتـی شـنیدم بـراي چـه      با بدبختی از کلانتـري آوردمـش بیـرون. داشـتم شـاخ در مـی      

  اند.  دستگیرش کرده

هایش به ایـن نتیجـه    رفقا و هم کلاسیدوازده سیزده ساله بود و خیلی لاغر، ولی با چند نفر از 

شود اگر مجسمۀ شاه را بیاورند پائین. رفته بودند سـراغش و بـا کلنـگ و     رسند که بد نمی می

  شوند. افتند که دستگیر می تیشه و چکش به جانش می
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  نامه شهید سال

  

  غلامرضا بیات نام:

  : تولد در اراك1343/11/1

  مدرسه خیام : شروع تحصیل در مقطع دبستان،1350

  : شروع تحصیل در مقطع راهنمایی، مدرسه اردشیر1356

  : شروع تحصیل در مقطع دبیرستان، مدرسه شهید مطهري1359

  : فعالیت در انجمن اسلامی مدرسه1359

  هاي آموزش نظامی در مدرسه : طی دوره1359

  : مسئول انجمن اسلامی مدرسه1361

  ، خیابان حافظامام حسین: تلاش براي گسترش کتابخانه در مسجد 1361

  هاي تئاتر در مدرسه : برگزاري نمایش1361

  : اخذ دیپلم در رشته اقتصاد اجتماعی1362

  : اعزام به خدمت نظام وظیفه، پادگان ارتش رشت5/1362

: شرکت در کنکور سراسري و قبولی در رشته تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم 7/1362

  تهران

  گاه تربیت معلم تهران و بازگشت به خدمت نظام وظیفه: انصراف از دانش10/1362

: شرکت در کنکور سراسري و قبولی در رشتۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشـگاه  1363

  امام صادق

  هاي تخصصی آموزش نظامی در پادگان لشگرك، تهران : طی دوره20/5/1364

یگر دانشجویان هاي جنگ تحمیلی همراه با د : حضور در جبهه25/1/1365-14/3/1365

  دانشگاه

  : تغیر رشته از اقتصاد به تبلیغ1365

  هاي نبرد حق علیه باطل : اعزام مجدد به جبهه12/12/1365-2/1/1366

  ، منطقه شلمچه8: شهادت در عملیات کربلاي20/1/1366

  : تدفین در گلزار شهداي اراك27/1/1366
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  نامه شهید زندگی

پانزدهمین روز از ماه مبارك رمضان، آسمان به  مقارن با 1343اولین روز بهمن ماه سال 

پذیر ماه رمضان همه را به مهمانی  سرخی غروب آمیخته بود و صداي نیایش و اذان دل

کشید تا شاید کـودك   خواند. مادري با لبان تشنه و جان مضطرب، انتظار می خدا فرا می

ودك پسر اسـت، چـون   دانست ک او از راه برسد و همراه با او به ضیافت خدا برود. می

دهـد. سـرانجام    پدرش شب قبل خواب دیده که سیدي قنداقۀ پسري را بدسـت او مـی  

رسد و همراه با صـداي دلنـواز اذان، صـداي کـودکی در ایـن خانـۀ        انتظار به پایان می

عنـوان فرزنـد سـوم خـانواده و      به» غلامرضا«پیچد و به این گونه  کوچک و مذهبی می

دة مذهبی و مستضعف، در شهرستان اراك دیده به جهان گشود اولین پسر در یک خانوا

براي یاري او پا به عرصۀ وجـود   و به این ترتیب یکی دیگر از سربازان کوچک امام 

  گذاشت.

یک بار در کودي به سختی بیمار شد و تا دم مرگ پیش رفت و یـک بـار هـم از    

این قرار گرفـت تـا او بمانـد.     پشت بام خانه پایین افتاد؛ ولی هر بار ارادة خداوندي بر

اردشـیر  «گذرانـده، سـپس وارد مدرسـۀ راهنمـایی     » خیام«دوران دبستان را در مدرسۀ 

هاي هنري و ورزشی زیادي داشت. سـال سـوم    شد. همراه با این دوران فعالیت» سابق

راهنمایی وي مصادف با وقوع انقلاب اسلامی شده بود. وي با گذشت اندك مـدتی از  

ب با ماهیت مذهبی و اسلامی انقلاب آشنا شد. این انقلاب الهی او را شیفتۀ وقوع انقلا

گـذاران و اعضـاي    شد، از پایه» شهید مطهري«خود ساخت. هنگامی که وارد دبیرستان 

اصلی انجمن اسلامی این دبیرستان بود. همراه با چند تن از دوستانش کتابخانۀ مسـجد  

هایی از جمله آموزش قرآن کریم را  ا آنان کلاسرا تشکیل داد و همراه ب امام حسین 

  کرد. براي نوجوانان برگزار می

هاي دهه فجر تئاترهایی را  با بخش تئاتر دبیرستان هم همکاري داشت و در جشن

هاي سپاه پاسداران انقلاب  کردند. او با بخش فرهنگی و امور کتابخانه  تدوین و اجرا می

داشت، در سال سوم دبیرستان بود که براي اعزام به  اسلامی و بسیج نیز همکاري مستمر

دلیل برخی مشکلات موفق به حضور در جبهه نشـد بـا ایـن     نویسی کرد. اما به جبهه نام

آمـد،   حال از پاي ننشست. در پشت جبهه، هر جا دفاعی از انقلاب و خط امام لازم می
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صـدر در برابـر    نـی گاه از خط رهبري منحرف نشـد. وقتـی هـواداران ب    حاضر بود. هیچ

هاي بعد از انقلاب کـاري   گفتند ما با انقلابی ماندند، می صدر باز می منطقش از تبرئه بنی

دانست. سراسر دوران  نداریم، ولی او انقلابی شدن بعد از انقلاب را مایه افتخار خود می

 دبیرستان«دبیرستانش، دوران شکوفایی گل وجودش بود، کارنامۀ درخشانی از خود در 

بجاي گذاشت. بعد از اتمام دوران دبیرستان، در کنکور سراسري شرکت » شهید مطهري

هاي امور تربیتی و تربیت بـدنی در رشـتۀ تربیـت     کرد و به علت جابجایی در کد رشته

روز بود کـه خـدمت مقـدس     25بدنی دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شد، در این هنگام 

گذراند. بعـد از   تان رشت دوران آموزشی را میسربازي را شروع کرده بود و در شهرس

اش چیـزي نبـود کـه     پذیرفته شدن در دانشگاه، به اراك برگشـت. چـون رشـتۀ قبـولی    

هاي او را ارضا کند. بعد از گذشت دو ماه از تحصیل از این رشته انصراف داد.  خواسته

است خدا شرکت کرد و به خو در آزمون دانشگاه امام صادق  1363سرانجام در سال 

پذیرفته شد و این مرحلۀ جدیدي از رشد و تکامل او بود که نهال وجودش در مکتـب  

  به بار نشست. امام صادق 

گفت پذیرفته شدنش در این دانشگاه رحمت و سعادت الهی  چنانچه خود بارها می

کم شروع به ظهور کرد. عبادات و طاعات مخلصانه، صـبر و   بود. استعداد نهفته او، کم 

صلۀ فراوان، شم دقیق و قوي سیاسی، پشتکار و همت تحصیل، خلـوص نیـت، بـه    حو

هـاي کوچـک خانـه، و شـکیبایی در مباحثـه و ... همـه در        دوش گرفتن مسئولیت بچه

  به گل نشستند.  هایی بودند که در مکتب امام صادق  وجودش غنچه

مهدوي کنی  هاي اخلاق آیت االله اش مرتب در کلاس او در طول دوران دانشجویی

کرد و علاقه شدیدي به مطالعـه تفسـیر    و دیگر اساتید اخلاق و تفسیر قرآن شرکت می

گویـد: شـبی بـا صـداي      هایش در دانشگاه می قرآن داشت. یکی از دوستان و هم اطاقی

نیمه شب بود. غلامرضا را دیدم که  2گریه از خواب بیدارم شدم، ساعت را نگاه کردم، 

دانـی   نمی«اش را پرسیدم، در جوابم گفت:  وقتی علت گریه سخت مشغول گریه است.

آقاي جوادي آملی امشب در تفسیر قرآن خود راجع به روز قیامت و حسـاب و کتـاب   

  ».کنم آن چه چیزها گفتند و من براي سختی آن روز گریه می
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گذشتند تـا در اردیبهشـت مـاه سـال      آري، روزهاي زندگی کوتاه ولی پربارش می

زحمت به دسـت نیامـد، بـراي     ب رضایت پدر و مادرش که چندان هم بیبا جل 1365

اش تحقق بخشید و همراه گروهی تبلیغی از دانشگاه امـام   اولین بار به آرزوي همیشگی

روز در جزایـر مجنـون    45هاي نبرد حق علیه باطل شـد و مـدت    عازم جبهه صادق

نیز آن بـود کـه خـانواده     درخدمت و همراه رزمندگان اسلام بود. علت این این سختی

غلامرضا به دلیل شرایط سختی که داشتند، تحمل از دست دادن رضا و شهادت وي را 

  دادند. نداشتند، از این روي با جبهه رفتن او مخالفت کرده و چندان علاقه اي نشان نمی

اما پس از این سفر نیز تشنگی وجود وي براي جهاد در راه خدا فـرو ننشسـت و   

کردند که به جبهه نرود، براي بار  اصرارها و همۀ دلایلی که اطرافیان بیان می رغم همۀ به

اسـفند   12دوم به عنوان یک معلم اخلاق و یک رزمنـدة شـجاع و مخلـص در تـاریخ     

هایش  عازم جبهه شد و این آخرین حضور او در جبهه بود. خصوصیات و حرف 1365

ر پیغـام شـهادت داشـت. در جـواب     در چند روز قبل از اعزام بیشتر از هر وقـت دیگ ـ 

کنید که جبهه  داد شما همیشه فکر می داشتند پاسخ می کسانی که او را از خطرات باز می

رفتن مساوي است با محروم شدن، معلول شدن، اسیر شدن یا مفقـود و شـهید شـدن؟    

گفـت تـا هـیچ عـذري موجـه       دانست براي او این گونه است، اما اینها را می گرچه می

رونـد،   گفتند دیگرانی هسـتند کـه زرنگنـد و جبهـه نمـی      . در پاسخ کسانی که مینباشد

اگر جبهه نرفتن زرنگی است، بگذار آنها زرنگی کنند، خوابند و از این نکتـه  «گفت:  می

  ». غافلند که زرنگی واقعی مغتنم شمردن شرکت در جهاد در راه خداست

مد. در این مـدت بـه همـۀ    روزه آ 11به یک مرخصی  1366در دوم فروردین ماه 

اقوام و آشنایان دور و نزدیک سرکشی کرد وکسانی را که سه سال دوري او از زادگـاه  

مانع دیدنشان شده بود، دیدار کرد. تعمیراتی که در خانه لازم شده بود، همه را خود بـه  

جـا  سال عمر عزیزش را در آن 23اي که  تنهایی انجام داد تا آخرین یادگارها را در خانه

گذرانده بود، به جاي بگذارد. هنگام بازگشت به جبهه در ایستگاه قطار هنگامی که پسر 

». آینـد  اینها به کار ما نمـی «جواب داد: ». پلاکت را به گردن بینداز«اش به او گفت:  دایی

آینـد و سـرانجام    دانست در عرصۀ معامله با پروردگار اینها به کار نمی او چه خوب می

و یک روز بعـد از   1366فروردین سال  20در  ز خیل عاشقان حسین عاشقی دیگر ا
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 27بـه لقـاء یـار شـتافت و درسـت در روز      » شـلمچه «در منطقـۀ  » 8عملیات کربلاي «

فروردین مقارن با تمام شدن مدت جبهه او وظیفۀ خود را به پایان رسـاند و بـه خـاك    

  سپرده شد.

مـواره لبخنـدي بـر لـب داشـت      شهید غلامرضا بیات فردي آرام و صبور بود و ه

اي بـیش   بخشید. پس از شهادت وي مجموعه اي که دیدن او به انسان آرامش می گونه به

االله جوادي آملی و کتب متعددي از استاد  نوار کاست از جلسات تفسیر قرآن آیت 50از 

  اهدا شد. شهید مطهري و آیت االله دستغیب و ... به کتابخانه مسجد امام حسین
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  ها تانکداس

)1(  

از بس صدایش زدم گلویم درد گرفت. انگار آب شده و رفته بود تو زمین. 

پلکید و جلو چشم بود ولی ناگهـان غیـب    کنارمان بود و دور و برمان می

هـایم را دور   کردم تا شاید ببینمش. دست شد. به دقّت اطرافم را نگاه می

ام  بـه شـانه  دهانم حلقه کردم و همین که خواستم صدایش کنم دسـتی  

خورد. برگشتم و عمویم را دیدم که با خُلق تنگ روبرویم ایسـتاده بـود.   

  "نیست که نیست."ابروهایم را بالا دادم و گفتم: 

عمو سرش را برگرداند و به مینی بوس ده نگاه کرد. مینی بوس صد 

هاي پشـت سـر هـم     اش با گاز دادن متر دورتر از ما ایستاده بود و راننده

نه دیگه "زد. عمو سر چرخاند به سمتم و گفت:  شت سرمان غُر میانگار دا

شه صبر کرد، این همه مسافر منتظرن. خودشـو گـم و    بیشتر از این نمی

  "گور کرده.

حرفش را زد و رفت به سمت ماشـین. زن عمـو کنـار مینـی بـوس      

ایستاده بود. عمو که به او رسید چند کلمه حـرف زدنـد و سـریع سـوار     

مینی بوس هم گازش را گرفت و گرد و خـاك کـرد و در   ماشین شدند. 

چشم به هم زدنی در پیچ جاده پیچید و از جلو چشمم محـو شـد. ایـن    

برد به اراك و تا فردا دیگر مینی  آخرین سرویسی بود که مسافرها را می

افتاد. سرم را پائین انداختم و رفتم چند قدم آن  بوسی از روستا به راه نمی

طور که فکرم  اش تکیه دادم. همین درختی نشستم و به تنهطرف تر و زیر 

خود  داشتم و بی هاي کنار دستم را برمی پیش غلامرضا بود و داشتم سنگ

کردم صداي خش خشی را از بالاي سرم  هدف به دور و برم پرت می و بی

هـاي   . غلامرضا روي یکـی از شـاخه   شنیدم. به سمت صدا گردن کشیدم

غلامرضا "خندید. گفتم:  کرد و می و داشت نگاهم می درخت ایستاده بود

  "تو تموم این مدت این جا بودي؟

طور با خنـده   مثل فشنگ از بالاي درخت سرید و آمد پائین و همان

  "آره"گفت: 

مامـان و بابـات رفـتن، بـراي چـی قـایم       "اخم کردم و دوباره گفتم:



230  هفتم(جلد  هاي سرخ نغمه(  

  کنارم نشست و به درخت تکیه داد. "شدي؟

ن خوب شد فهمیدم، آخـه شـنیدم بابـام بـه مامـانم      پسر عمو جا -

  برم براي واکسن زدن. گفت الان که رفتیم اراك من غلامرضا رو می می

عیـب  "را که دید با خنـده گفـت:   ام  هایم چهار تا شد. ناراحتی چشم

ري و دنبـالم   دیـدم هـی ایـن طـرف و اون طـرف مـی       نداره، داشتم می

داشتیم چنـد تـا گُـل     که مسابقۀ  کنم. باز هر وقت گردي، جبران می می

  "زنم. مشتی براي تیممون می

کرد و همیشه به خاطر این که  خوشحال شدم. عالی فوتبال بازي می

  هاي ده دعوا بود.  هاي تیم در کدام تیم بازي کند بین کاپیتان

)2(  

هـایم را   ام را روي دستم گذاشتم و چشم دستم را روي درخت و پیشانی

کـردم بـه شـمردن. تـا ده کـه شـمردم زود چرخیـدم و        بستم و شروع 

  هایم را باز کردم و بلند داد زدم: چشم

  "من اومدم. "

هاي زیـاد و حیـاط وسـیع و جـان      مان خیلی بزرگ بود، با اتاق خانه

  ها.  داد براي قائم باشک بازي ما بچه می

هایی که داخلش بودنـد   شان را از سوراخ سنبه رفتم سراغشان و همه

م بیرون. فقط غلامرضا مانده بود. تمام خانه را زیر و رو کردم. نبود کشید

ها هم آمدند کمکم. خیلی  که نبود. حتّی بعد از ده بیست دقیقه باقی بچه

هاي حیاط نشستند و منتظـر   زود پیدایشان کرده بودم و از بس روي پلّه

  ها هم شروع کردند به گشتن.  شان سر رفت و آن شدند حوصله

گفتند حالا که  گذاشتند و می ها سر به سرم می ش نکردیم. بچهپیدای

گفتند:  زدند و می غلامرضا پیدا نشده باید دوباره چشم بگذاري. دست می

  "چشم بذار چشم بذار. "

ام گرفت. رفتم زیر همـان   حوصله نداشتم دوباره چشم بگذارم. گریه

  "غلامرضا"درخت وسط حیاط و قبل از این که چشم بگذارم جیغ زدم: 

یک آن احساس کردم چیزي از آسـمان افتـاد. درخـت را دور زدم و    

جـونم،   "خندید گفت:  طور که داشت می نگاه کردم. غلامرضا بود. همان
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   "چیه خواهرم؟ گریه نکن.

ام بیشتر شـد. بـه    هاي درخت نگاه کردم. گریه به بالاي سرم و شاخه

ها  دویدم تا بگیرمش. بچهسمت غلامرضا خیز برداشتم. فرار کرد. دنبالش 

توانم غلامرضا  دانستم نمی شروع کردند به دست زدن و هورا کشیدن. می

  را بگیرم. 

)3(  

مانست. یقۀ غلامرضا را از پشت گرفته بـود و کشـان    به برج زهر مار می

کشان آوردش و نزدیکم که رسید با اخم نگاهم کرد و بچه را بـه سـمتم   

  "گرت رو. شعور و اغتشاش ر تحفۀ بیتحویل بگی"پرت کرد و گفت: 

توانستم صورتش را ببینم.  غلامرضا سرش را پائین انداخته بود و نمی

اش و صـورتش را دادم بـالا. ترسـیدم. بـدجوري      دستم را بردم زیر چانه

  کتکش زده بودند. دلم خیلی ریش شد.

*****  

تی آوردم وق با بدبختی از کلانتري آوردمش بیرون. داشتم شاخ در می

  اند.  شنیدم براي چه دستگیرش کرده

دوازده سیزده ساله بود و خیلی لاغر، ولی با چند نفر از رفقـا و هـم   

شود اگر مجسمۀ شاه را  رسند که بد نمی هایش به این نتیجه می کلاسی

بیاورند پائین. رفته بودند سراغش و با کلنگ و تیشه و چکش به جـانش  

  شوند. افتند که دستگیر می می

)4(  

خواستم درس بخوانم و  رفتم اراك. می کردم و می باید روستا را ترك می

روستا فقط دورة ابتدایی داشت و از راهنمایی و دبیرستان خبري نبود. به 

شـان از آن   جـا مانـدم. خانـه    خانۀ عمویم در اراك رفتم و چند سـال آن 

حیاط هاي قدیمی با صفایی بود که حیاط بزرگی داشت و دور تا دور  خانه

تر  هاي خالی را دادند مخصوص خودم تا راحت اتاق بود. یکی از همان اتاق

باشم. اتاق بزرگ و خوبی بود و فقط گرد و خاك زیادي رویـش نشسـته   

کشیدم. غلامرضا هم آمد کمکـم و   بود و باید دستی به سر و گوشش می

اتاق مثل دستۀ گل شد. بعد که از رفت و روب فارغ شـدیم فکـري هـم    
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اش. مثـل دفترهـا و    تـر شـدن دیوارهـاي کـاهگلی     یم براي قشـنگ کرد

  هایمان دیوارها را هم با روزنامه جلد کردیم. نتیجۀ کار عالی بود.  کتاب

در آن اتاق خیلی راحت بودم و با آن که خانوادة عمویم مرا مثل بچۀ 

دانستند، ولی براي این که کمتر مزاحمشان شوم بیشتر در  خودشان می

خواندم و همان  کردم و درسم را می ماندم و کارهایم را می ق میهمان اتا

خوابیدم. البتّه هیچ وقت هم تنها نبودم و غلامرضا بیشتر از آن که  جا می

خانۀ خودشان باشد تو اتاق من بود و عـین فـرش اتـاقم هـر وقـت کـه       

دیدمش. هم سنّ و سال بودیم و موافق و رفیق. از آن  رفتم آن جا می می

مانند. قبل از آمدنم به شهر، او هـم   موهایی که بیشتر به برادر میپسر ع

آمد به روستا مدام خانـۀ مـا بـود و بیشـتر از بقیـه بـا مـن         هر وقت می

  پلکید و فوتبال و قائم باشک و گلّه به چرا بردنمان به راه بود.  می

*****  

  "حالا"به ساعتم نگاه کردم و گفتم: 

هـا.   و شروع کرد به خوانـدن روزنامـه   غلامرضا دوید به سمت دیوار 

بازي با حالی اختراع کرده بودیم. چون دیوارها با روزنامه فرش شده بود، 

اي را  تـر کلمـه   گشت و در بین تیترهاي درشت هرکس براي خودش می

گرفت و یکی می گشت دنبـال آن   کرد. بعد نوبتی یکی زمان می پیدا می

  لی مهم زمان کمتر بود. شد و ها معمولاً پیدا می کلمه. کلمه

به ساعتم نگاه کردم. یک دقیقه گذشته بود. غلامرضا خـودش را بـه   

خواند و مثل قرقی از  چسباند و تند تند می هاي روي دیوارها می روزنامه

پرید. دوباره به ساعتم نگاه کردم. دو دقیقه  این روزنامه به آن روزنامه می

انگشتش را  "خودشه پیداش کردم. "هنوز تمام نشده بود که بلند گفت: 

چند "گذاشت روي همان کلمه و برگشت به سمت من و با خنده گفت: 

  "دقیقه شد؟

نوبت من بود. ساعت را از دستم گرفت و نشست و به دیوار تکیه داد. 

هاي روبرویم خیره شدم. کلمه را گفت و به سمت  بلند شدم و به روزنامه

  توانم پیدایش کنم. دو دقیقه نمیدانستم زیر  دیوار دویدم. خوب می
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عاشق شعر و داستان بود. رفت و خودش را عضو کانون پـرورش فکـري   

آمد  گرفت و می کودکان و نوجوانان کرد. مدام از آن جا کتاب به امانت می

کـردیم بـه خوانـدن.     داد و شروع می پیش من و با خنده آن را نشانم می

  خواندیم و چقدر کیف داشت.  ها را با هم می کتاب

*****  

مرضا نگاه کردم. سرش روي کتاب بود. دوباره بـه  زیر چشمی به غلا

کتاب زل زدم. یکی دو دقیقه بعد احساس کردم این بار غلامرضا دارد زیر 

تر از دهانمان برداشـته بـود. خمسـۀ     کند. لقمۀ بزرگ چشمی نگاهم می

نظامی گنجوي براي ما که دوازده سیزده ساله بودیم بدجوري گلوگیر بود 

رفت. به هر زور و زحمتی که بود ابیات را  پائین نمیکردیم  و هر کاري می

مانـدیم و   خواندیم، ولـی پشـت سـر هـم در فهمیـدن معنـایش مـی        می

  زدیم.  خودي براي پیدا کردن منظور شاعر دست و پا می بی

از کنار غلامرضا بلند شدم و رفتم یکی دو قدم آن طـرف تـر و دراز   

به من ابروهایش را در هـم   اعتنا کشیدم و باز یواشکی نگاهش کردم. بی

  کشیده و زل زده بود به کتاب.

)6(  

شان به اندازة موهاي سر یک آدم پر مو  نوار کاسـت داشـتند از    در خانه

ها را گوش کرده بـود   مرحوم حجه الاسلام کافی. غلامرضا هم از بس آن

گرفت دست به دامن غلامرضـا   شده بود یک پا کافی. هر وقت دلمان می

  "پسر عمو جون شروع کن."گفتیم:  می شدیم و می

  خواند، عین کافی و با همان سبک و تُن صدا.  او هم می

  خواند.  را میعلیهم السلام از همه پرسوزتر روضۀ شهادت طفلان مسلم 

)7(  

اش را برداشتم و گازش را گرفتم. خیلی راه بود تا  خودش نبود. دوچرخه

بیشـتر راه سـرازیري بـود و    خواستم بروم ولی در عوض  آن جایی که می

گرفت دیگر رکاب  نشست. دوچرخه که شتاب می خستگی به تن آدم نمی

کـردم. بـاد    داشتم و تو جیبم می هایم را از فرمان بر می زدم و دست نمی
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آورد و کیفـور   خورد حـالم را جـا مـی    آمد و به صورتم می سردي که می

  شدم.  می

*****  

نشستم و به زنجیر چـرخ کـه پـاره     دوچرخه را به دیوار تکیه دادم و

شده بود نگاه کردم. بلند شدم و بـه لاسـتیک عقـب چـرخ لگـدي زدم.      

کردم.  دوچرخه روي دیوار لغزید و روي زمین افتاد. به راه برگشت فکر می

  اش هم سر بالایی.  کلّی راه بود و همه

*****  

دیوار غلامرضا در را باز کرد. سریع  وارد حیاط شدم و دوچرخه را به 

تکیه دادم و رفتم لب حوض نشستم. از نفس افتاده بودم و رمق نداشتم. 

غلامرضا رفت کنار دوچرخه و نگاهش کرد. بعد به سمت من برگشـت و  

  "خواي دوچرخه رو ورداري؟ چرا نگفتی می"گفت: 

اعصابم خیلی خُرد بود و این حرف او هم خُردترش کرد. از غلامرضا 

خب چون نبـودي. یـه   "روبرویم زل زدم و گفتم: رو برگرداندم و به دیوار

ها رو نداره. زنجیرش هـم کـه    ساعت دوچرخه رو ورداشتن که این حرف

  "کنم. پاره شده چیزي نیست، خودم برات عوضش می

  آمد و کنارم لب حوض نشست. 

گم پسر عمو، برو خودتو تو آینه نگـاه کـن.    به خاطر دوچرخه نمی -

خواي دوچرخه  گفتی می اي. اگه به من می معلومه چقدر داغون و خسته

گفتم به زنجیرش اعتمادي نیست و ممکنه پاره بشه و  رو ورداري بِهت می

  شدي.  این همه اذّیت نمی

برگشتم و به آب حوض نگاه کردم. دستم را توي آب کردم و تصویر 

خودم و غلامرضا موج برداشت و تار شد. چنـد مشـت آب روي صـورتم    

ن گرفتم. با آستین پیراهنم صورتم را خشک کردم. باز ریختم و کمی جا

چشمم افتاد به آب حوض. تصویر من و غلامرضـا دوبـاره داشـت واضـحِ     

  شد.  واضح می
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بعد از انقلاب خیلی فرق کرد؛ نه در اخلاق و رفتارش که از اول اخلاق و 

رفتارش خوب بود، درس خواندنش عوض شد. قبلاً این طور نبود و براي 

سـوزاند، ولـی بعـد انقـلاب دیگـر کتـاب از        درس و بحثش زیاد دل نمی

پسـر عمـو،   "گفت:  بود. می  افتاد و مدام سرش گرم خواندن دستش نمی

  "هاي پائین نگیرم. دوست دارم از این به بعد دیگه نمره

  هایش.  خواند و انقلابی هم شد در نمره واقعاً هم انقلابی درس می

)9(  

گذاشـتم. قبـول    شدم کلاه سرش بگذارم و می جبور میدفعۀ اولم نبود. م

بابا جان دانشـگاهت تـو غربتـه و    "گفتم:  کرد پول بگیرد. هر چه می نمی

کنـه و خـداي نکـرده     شه و هزار اتّفاقه که آدم فکرش رو نمی لازمت می

  گرفت.  رفت و نمی باز زیر بار نمی "پیش میاد

*****  

ابیده بود و بیدار نشد. آرام رفتم بالاي سرش ایستادم و نگاهش کردم. خو

گوشۀ اتاقش و نشستم. ساکش کلیّ خرت و پرِت و لباس و کتـاب داشـت و   

تـوانم کـارم را    زیپش را هم نبسته بود. خوشحال شدم که بی سر و صدا مـی 

اش پیچیدم و برگشتم و دوبـاره   ها را لاي شلوار ورزشی تمام کنم و اسکناس

  بلند شدم و از اتاق زدم بیرون. نگاهش کردم. خواب خواب بود. 

*****  

رویش را که بوسیدم خداحافظی کرد و سوار اتوبـوس شـد. رفـت و    

داد که  هاي آخر اتوبوس نشست. از پشت شیشه دستش را تکان می ردیف

یعنی برگردم ولی برنگشتم. چند دقیقه بعد که اتوبوس خواست راه بیفتد 

د جلو و تقریباً سـرش را بـه   اشاره کردم که بیاید جلو شیشۀ ماشین. آم

داد. من هم خودم را بـه اتوبـوس    شیشه چسباند. اتوبوس داشت گاز می

چسباندم و اسکناسی از جیبم درآوردم و بالا گرفتم تا ببینـدش و بلنـد   

  "برات پول گذاشتم بابا، تو ساکته، مواظب باش گمش نکنی."گفتم: 

مم محـو نشـد   خندید. ماشین راه افتاد. تا زمـانی کـه از جلـو چش ـ   

  داد.  غلامرضا داشت برایم دست تکان می
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هـا و   دانست. از صداي سرفه سبک بودن خوابم را دیگر همۀ دانشگاه می

هایم را باز کردم. اتاق  اش بیدار شدم و به زور چشم بالا کشیدن آب بینی

کـردم.   تاریک تاریک بود. ساعت مچی ام را هیچ وقت از دستم بـاز نمـی  

اش را فشـار دادم.   روبروي صورتم و دکمۀ روشن شدن صـفحه آوردمش 

ها خواب  دوي نیمه شب بود. بلند شدم و به سمتش رفتم. بقیۀ هم اتاقی

توانسـت.   اش بلند نشود ولی نمی کرد صداي گریه بودند. خیلی سعی می

اش. جا خورد و برگشـت   رسیدم بالاي سرش و دست گذاشتم روي شانه

هـایش را پـاك کـرد.     ا پائین انـداخت و اشـک  نگاهم کرد و زود سرش ر

  "چیزي شده غلامرضا جان، اتّفاق بدي افتاده؟"کنارش نشستم و گفتم: 

  "قیامت خیلی سخته."سرش را بالا نیاورد. خیلی خیلی آرام گفت: 

هـایم را   حرفی نزدم. بلند شدم و رفتم دوباره دراز کشـیدم و چشـم  

  بستم. 

  برد.  دیگر خوابم نمی

)11(  

رود دیدن  گفت یا می شد. مادر می بود مرخصی ولی یک جا بند نمی آمده

گردد و کارهاي به زمین  فک و فامیل و دوستان و آشنایان، یا تو خانه می

کرد؛ از عوض کردن آب حوض گرفته  دهد. همه کار می مانده را انجام می

تا کاهگل کردن جاهایی از دیـوار حیـاط خانـه و سـقف آشـپزخانه کـه       

  ش ریخته بود. کاهگل

همان وقت هم من و مادر دلمان را به دریا زدیم و قضیۀ ازدواجش را 

ام را برایش در نظر داشتیم و به غلامرضا اصرار  پیش کشیدیم. دختر دایی

بذارین این دفعه که رفـتم   "کردیم. سرخ و سفید شد و خندید و گفت: 

  "جبهه و برگشتم چشم.

  دیم. آور من و مادر داشتیم بال در می

*****  

ام. زیاد ننشست و زود بلنـد شـد.    قبل از رفتنش به جبهه آمد خانه 

اي را برداشـتم و پـر آب کـردم و روي     و کاسه  سریع به آشپزخانه دویدم
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سینی گذاشتم. سینی به دست رفتم و چادرم را روي سرم انـداختم و از  

رفتم. اتاق نشیمن قرآن کوچک روي طاقچه را برداشتم و به سمت حیاط 

غلامرضا هنوز در را باز نکرده و منتظرم بود. رسیدم کنـارش و قـرآن را   

بالاي سرش گرفتم. از زیرش رد شد و بوسـیدش. قـرآن را روي سـینی    

توانم جلـو   دانست اگر معطّل کند نمی گذاشتم و غلامرضا را بوسیدم. می

نی را روي ام را بگیرم. در را باز کرد. سریع از جلو در کنار رفتم و سی گریه

  زمین گذاشتم و چادرم را مرتّب کردم و کاسۀ آب را برداشتم.

وارد کوچه که شدم، همین که خواستم آب را پشت سـر غلامرضـا    

شان بیـرون آمدنـد. غلامرضـا جلـو      مان و خانمش از خانه بریزم همسایه

کـنن، خجالـت    نریـز خـواهرم، دارن نگـاه مـی     "دستم را گرفت و گفت: 

  "کشم. می

  نریختم و غلامرضا رفت. به کاسۀ آب زل زدم. بد به دلم آمد.  آب را

*****  

پخـت.   هامان داشت آش نذري مـی  نیمۀ شعبان بود. یکی از همسایه

طـور کـه    هایم را بخواهم. همـین  رفتم تا آش را هم بزنم و از خدا حاجت

هاي همسایه که آن جا جمع شده بودند  زدم به زن داشتم آش را هم می

براي برادرم دعا کنین تا سالم برگرده، دلـم خیلـی بـراش شـور     "گفتم: 

  "زنه. می

هایمان  کردم سالم برگردد و این بار برویم خواستگاري و حرف دعا می

  اند.  اش را به اراك آورده دانستم از شب قبل جنازه را بزنیم. نمی

  برادرم آن وقت داخل سردخانه بود و هنوز ما خبر نداشتیم. 

)12(  

عید بود که دیدمش. براي تبریک سال نو رفـتم خانـۀ عمـویم و     چهارم

  غلامرضا هم آن جا بود. 

به غیر سلام و احواپرسی هر چه منتظر شدم حرفی بزند نزد. ساکت 

  بود و تو خودش.

دیدیم. من سربازي رفتم  شد که کمتر هم را می چهار پنج سالی می 

ل شد و رفت تهران. جز و هنوز خدمتم تمام نشده بود که او دانشگاه قبو
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این چهار پنج سال آخر تقریباً همۀ عمرمان را با هم بودیم. تا زمانی که 

آمد خانۀ ما و بعد که خواستم درس بخـوانم و   در روستا بودم او مدام می

  ها ماندم و با هم بزرگ شدیم.  رفتم به شهر، چند سال خانۀ آن

هـاي   شـوخی  هـا و  غلامرضا خیلـی فـرق کـرده بـود. از حـرف زدن     

داد. از  پرسـیدم تـا جـواب مـی     اش خبري نبود. باید سؤال مـی  همیشگی

دانشگاهش پرسیدم و از درس و بحثش. خندید و از دانشگاهش گفت و 

  از درس و بحثش. خیلی کم و مختصر گفت و زود ساکت شد. 

دیگر ندیدمش تا دو سه هفته بعد که خبر شهادتش را آوردند. باورم 

تـر. یـک کلمـه از جبهـه      بودیم ولی از بـرادر نزدیـک   شد. پسر عمو نمی

هایش را برایم نگفته بود. حتیّ همان بار آخري که تو عید دیدمش  رفتن

  خواهد برود جبهه.  نگفت تا چند روز دیگر می

  غلامرضا خیلی با بقیه فرق داشت. 

)13(  

ن بابا جان م"کندم. دوباره بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم:  از او دل نمی

دیگه از پا افتادم و کاري از من برنمیاد، تـو کـه بـري جبهـه مـن چـی       

  "کارکنم؟

سرش را پائین انداخت ولی نه خیلی طولانی. وقتـی سـرش را بـالا     

گفت:  آورد اول چیزي نگفت، اما بعد خیلی آرام صدایش را شنیدم که می

  "خداي تو هم کریمه بابا."

کشـیدم و   دم. خجالت مـی هایش خیره ش دیگر حرفم نیامد. به چشم

  گرنه دوست داشتم باز بغلش کنم و ببوسمش.

*****  

  آخرین باري بود که غلامرضا را دیدم. کاش باز هم بوسیده بودمش.

)14(  

خواند  کار هر روزش شده بود. بعد از گذشت چند ماه نماز صبحش را که می

بخشید  طاقت است. خودش را نمی دانستم بابا بی رفت پیش غلامرضا. می می

رفـتم جبهـه نـه غلامرضـا. اگـه مـن        من باید می"گفت:  و پشت سر هم می

  "شد خونه بمونه و بالا سر شماها و مادرتون باشه.  رفتم  مجبور می می
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غلامرضا بعد از من و خواهرم به دنیا آمد. به دنیا آمدن یک پسر بعد 

  مان را خیلی خوشحال کرد مخصوصاً بابا را.  دو دختر همه

ر که بابا رفته بود سفر برادرم از جبهه برگشت. گفت و خندید و یک با

غذا خورد و چون خسته بود زود خوابید. بابا دیر وقت آمـد. تـا از آمـدن    

غلامرضا باخبر شد رفت تا ببیندش. وقتی برگشت خیلی پریشان بود و با 

غلامرضا خوبه؟ طوریش که  "گفت: کرد و می نگرانی به مادرمان نگاه می

اش را پرسیدم. همۀ ترسش به  گفتیم نه و آرام شد. دلیل نگرانی "؟نشده

  خاطر این بود که غلامرضا ملحفۀ سفیدي روي خودش کشیده بود. 

*****  

نمازم را که خواندم به سجادة بابا نگاه کردم. باز رفته بود. دلم گرفت 

  و شکست و اشکم آمد. زود چادرم را سرم کردم و از خانه زدم بیرون. 

*****  

توانسـتم   وقتی رسیدم با آن که فاصلۀ زیادي با او نداشـتم بـاز نمـی   

درست تشخیص بدهم. انگار پارچۀ سیاهی روي قبر کشیده بودند. کمی 

هاي اشک  داشتم قطره ام گرفت. با هر قدمی که برمی تر شدم. گریه نزدیک

تا چکید. بالاي قبر که رسیدم دستم را جلو دهانم گرفتم  روي صورتم می

ام بلند شود. کنـار بابـا نشسـتم. سـرش را روي خـاك       مبادا ناله و زاري

  غلامرضا گذاشته و خوابش برده بود.

  هاي شهید نوشته دست

نامه باقی نمانده است، لذا آنچـه   متأسفانه از شهید غلامرضا بیاتی متنی به عنوان وصیت

ه کتـب و دفترچـه   هاي شهید است کـه در حاشـی   نوشته دست آید، بخشی از  در ذیل می

دهنـد کـه وي    خاطرات و اوراق پراکنده یافت شده است. مجموع این مطالب نشان می

اي از این آیـات و   علاقه داشته و مجموعه بسیار به آیات قرآن و احادیث ائمه اطهار

  آوري کرده است.  احادیث را جمع

یـز  همچنین وي اشعاري در توصیف حالات رزمندگان و عشق خود به شـهادت ن 

نگاشته است که این اشعار برگرفته از دیوان شـمس مولـوي و دیـوان حـزین لاهیجـی      

  باشند. می



240  هفتم(جلد  هاي سرخ نغمه(  

  آیات قرآن

؛ دستور خداوند آن است که غیر از او کسی را نپرستید »ربک أَلاَّ تَعبدوا إِلاَّ إِیاه  و قَضى«

  )23اسرائیل آیه  و از دیگري اطاعت نکنند (بنی

؛ کسـی کـه در تعظـیم و احتـرام     » م شَعائرَ اللَّه فَإِنَّها منْ تَقْوى الْقُلُـوب و منْ یعظِّ«

  )32دارد (سوره حج آیه  کوشد، پرهیزکاري باطنی خود را اظهار می هاي متعال می نشانه

»کَّئهن زم أَفْلَح ا . قَدئهتَقْو ا وهُورا فجهَما . فَأَلهئهوا سم نَفْسٍ و و   خَـاب قَـد ا . و

هـا را او   هـا و خـوبی   ؛ به نفس و به خدائی که آنرا آفریده و پس از آن بـدي »من دسئها

فهمانیده، رستگار است کسی که خود را از زشتیها، پـاکیزه کنـد و کسـی کـه در بیـت      

  ).10تا  7خویش کوتاهی کند از رستگاري باز مانده است (سوره شمس آیه 

  احادیث

   1: هر که خود را بشناسد خدا را شناخته است.رم پیغمبر اک

  2». النَّظَافَۀُ منَ الْإیِمان: «پیغمبر اکرم 

  : کسی که خود را بشناسد به بالاترین مرحله معرفت رسیده است. علی 

: کسی که خود را گرامی دارد، شهوتهاي نفسانی پیش وي نیست و ناچیز علی 

  خواهد شد. 

  تحصیل علم 

دستور دادند کـه اسـیران    اهمیت علم آنقدر زیاد است که در یکی از غزوات پیامبر 

جنگی با پرداخت غرامت آزاد شده و تنها کسانی که سواد دارند از پرداخت آن مقـدار  

معاف شده ولی به شرط آن که هر کدام چند نفر از جوانان مسلمان را خواندن و نوشتن 

  بیاموزند.

  که در راه تحصیل علم باشد، محبوب خدا است.  : کسیپیامبر اکرم 

  : هر که به من چیز آموخت، مرا بنده خود کرده است. علی 

                                                   
 ).32، ص2(بحارالانوار، ج»  منْ عرَف نَفْسه فَقَد عرَف ربه : «قال النبی .1

 ).251، ص59(بحارالانوار، ج .2
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  همسایه

: جبرئیل در خصوص همسایه آن قدر به من سفارش کرد که گمان بردم پیامبر اکرم 

خداي متعال همسایه را یکـی از وراث قـرار خواهـد داد. تشـکیل جامعـه بـراي رفـع        

هاي افراد است و مهمترین وظیفه اعضاي هر جامعه آن است که از درماندگان  نیازمندي

  و ناتوانان دستگیري کنند. 

بهترین مردم کسی است که بـیش از   1؛» خَیرُ النَّاسِ أَنْفَعهم للنَّاس: «پیامبر اکرم 

  همه براي مردم سودمند باشد. 

  عدالت

  عدالت فردي و عدالت اجتماعی

عدالت فردي آن است که انسان دروغ و تهمت و گناهان بزرگ کبیره را انجام ندهـد و  

تواند بر منصب قضاوت، پیشوائی  به گناهان کوچک نیز پافشاري ننماید. چنین فردي می

و مرجع تقلید بودن بنشیند. و عدالت اجتماعی آن است که نسبت بـه حقـوق دیگـران    

  افراط و تفریط روا ندارد. 

خداي متعال به عدالت و احسان امر  2؛» إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ و الإِْحسان«ریم: قرآن ک

  کند.   می

  راستگویی

  فرد راستگو مورد اطمینان اجتماع است. 

  فرد راستگو پیش وجدان خود آسوده است 

  کند فرد راستگو به عهد و پیمان خود وفا می

ود زیرا در دعوا حـداقل یکـی یـا دو طـرف     ش بیشتر نزاعها بین طرفین برطرف می

  کنند.  دعوا حقیقتی را کتمان می

پخش بسیاري از عیوب اخلاقی و تخلف از قوانین و مقـررات اجتمـاعی از بـین    

  گویند.  رود زیرا بسیاري از مردم براي پوشیدن همین نوع کردارها است که دروغ می می

                                                   
 ).391، ص12(مستدرك الوسائل، ج .1

 ).90(نحل:  .2
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